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Abstract
In this article, we will first explore the concept of a photograph as a text and its linguistic and semiotic dimensions. In 
this regard, we will draw on Roland Barthes’ theory and the concept of punctum, as Barthes is the only philosopher 
who specifically addresses the concept and characteristics of a photograph as an artistic text. In the next section, we 
have utilized the theories of the renowned structural linguist Roman Jakobson, as he has valuable practical theories 
regarding the message as the central communication link between the text and the audience, which aids us in ad-
vancing our understanding of the text. Furthermore, the article delves into the notion of photography as a form of 
discourse which is the product of a particular type of communication and nature. Additionally, by employing the con-
cept of hermeneutics, we discuss the role of the audience in interpreting and decoding photographs as linguistic texts. 
In this context, we have drawn on the theories of two important and influential philosophers of hermeneutics, Paul 
Ricoeur and Hans-Georg Gadamer, who have significantly contributed to the extension of hermeneutical approaches 
to non-textual materials. The research aims to explore how viewing a photograph as a text provides an approach to 
semiotics, linguistics, and hermeneutics in the production of meaning in photography. This research was conducted 
through library research and descriptive analytical methods. It appears that the interpretation and understanding of 
the meanings of photographs, as well as any other artwork, rely on multiple factors, including culture, cultural back-
ground, personal experience, and individual knowledge.
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1.Introduction

The concept of a photograph as a text, rich in linguis-
tic and semiotic dimensions, has intrigued scholars 
and thinkers for decades. In this article, we embark 
on a journey to explore the intricate relationship 
between photography and language, delving into its 
multifaceted layers. Our exploration draws upon the 
insightful theories of Roland Barthes, who provides a 
unique perspective on photographs as artistic texts, 
and Roman Jakobson, a renowned structural linguist 
whose theories illuminate the role of the message in 
textual communication.

2. Research Review

The exploration of the intricate relationship between 
photography and language, as presented in the afore-
mentioned text, provides valuable insights into the 
realm of visual communication and semiotics. This 
research review aims to critically analyze and eval-
uate the key concepts, theories, and methodologies 
discussed in the article.

The article begins by introducing the concept of a 
photograph as a text, emphasizing its linguistic and 
semiotic dimensions. This foundational premise is 
crucial, as it sets the stage for the subsequent explo-
ration of the theories of Roland Barthes and Roman 
Jakobson. Barthes’ unique perspective on photo-
graphs as artistic texts, with a specific focus on the 
concept of punctum, offers a thought-provoking lens 
to examine the visual medium. Similarly, Jakobson’s 
structural linguistics, particularly his insights on the 
central role of the message in communication, en-
riches our understanding of the interplay between 
the visual and textual elements within photography.

3. Research Fundings

This research aimed to investigate the relationship 
between photography and language by utilizing con-
cepts from semiotics, linguistics, and hermeneutics. 
In the initial stage, relevant sources were collected 
from the library, and their contents were analyzed. 
Key concepts and various theories from these sources 
were examined, and the connections between them 

were identified. Subsequently, important theories in 
the fields of semiotics and hermeneutics, particular-
ly the theories of Roland Barthes, Roman Jakobson, 
Paul Ricoeur, and Gadamer, were employed as the 
main conceptual framework for the analysis and in-
terpretation of the research materials. In the follow-
ing stage, data collected from studies and extracted 
information were analyzed to address artistic and 
cultural critiques in the interpretation of images. In 
conclusion, this type of research can be categorized 
as a descriptive analytical study.

4. ConclusionThe conclusion demonstrates that the 
interpretation and understanding of images, as well 
as any other form of artwork, are influenced by var-
ious factors including culture, cultural background, 
personal experiences, and individual knowledge.

Overall, the research highlights the significance and 
complexity of the relationship between photography 
and language. This connection has the potential to 
enhance theoretical and analytical approaches in the 
fields of semiotics, linguistics, and hermeneutics. The 
findings indicate that the interpretation and compre-
hension of meanings in images, much like any other 
form of art, are contingent on a multifaceted interplay 
of factors, including culture, cultural background, 
personal experiences, and individual knowledge. 
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مقاله پژوهشی

خوانش عکس به مثابۀ متن با رویکرد نشانه شناسی و هرمنوتیک

10.22034/JIVSA.2023.392053.1047

چکیده

تصاویــر عکاســی نه تنهــا اشــیاء و موضوعــات را بــه تصویــر می کشــند، بلکــه احساســات، ارزش هــا و معنــای زندگــی انســانی را نیــز انتقــال می دهنــد. 
در ایــن راســتا، عکاســی اغلــب به عنــوان یــک زبــان بصــری و متن ســاز از جهــان پیرامــون مــا قابــل بررســی اســت. ارتبــاط بیــن عکاســی، نشانه شناســی 
و هرمنوتیــک نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه تصاویــر عکاســی نه تنهــا به عنــوان بازنمایــی از جهــان درک می شــوند، بلکــه به عنــوان نشــانه هایی از 
زبــان بصــری مفهومــی هســتند کــه نیازمنــد تفســیر و درک می باشــند. در ایــن مقالــه، ابتــدا بــه  عکــس به مثابــۀ متــن پرداختــه و ابعــاد نشانه شناســانه 
ــات رومــن یاکوبســن بهــره گرفتــه می شــود. همین طــور در ادامــه بــه  آن  مــورد کنــکاش قــرار می گیــرد و از مفهــوم »پونکتــوم« نــزد رولان بــارت و نظریّ
عکــس به عنــوان نوعــی گفتمــان پرداختــه شــده اســت. در ادامــه بــا کمــک گرفتــن از مفهــوم هرمنوتیــک و نظریّــات دو فیلســوف مهــم و متأخــر رویکــرد 
، در تعمیــم رویکــرد هرمنوتیکــی بــه متن هــای غیــر نوشــتاری، پرداختــه شــده اســت. هــدف ایــن  هرمنوتیکــی، یعنــی پــل ریکــور و هانــس گئــورک گادامــر
مقالــه، دســتیابی بــه چگونگــی تحلیــل عکــس به مثابــۀ یــک متــن، از نــگاه نشانه شناســی و هرمنوتیــک اســت. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از روش هــای 
تحلیــل متــن و نشانه شناســی، بــه چگونگــی تفســیر تصاویــر عکاســی در ابعــاد مختلــف پرداختــه می شــود و بــا رویکــرد هرمنوتیکــی نقــش مخاطــب 
به عنــوان تفســیرگر و تأویل کننــدۀ تصاویــر عکاســی نیــز مــورد توجّــه قــرار می گیــرد. ایــن پژوهــش بــا جمــع آوری اطّلاعــات به صــورت کتابخانــه ای انجــام 
شــده و بــه روش تحلیلــی توصیفــی نــگارش شــده اســت. بــا توجّــه بــه اهمّیّــت تصاویــر عکاســی به عنــوان نمادهــای زبانــی و فرهنگــی، نشانه شناســی و 
هرمنوتیــک می توانــد راهگشــای رســیدن بــه فهــم بهتــر و تفســیر مفاهیــم در عکاســی باشــد. همچنیــن، بــه نظــر می رســد کــه تفســیر و فهــم معناهــای 
عکــس و همچنیــن هــر نــوع اثــر هنــری دیگــری، بســتگی بــه عوامــل متعــدّدی دارد کــه شــامل فرهنــگ، زمینــۀ فرهنگــی، تجربــۀ شــخصی و دانــش فــرد 

اســت.
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1. مقدّمه 
عکاســی به عنــوان یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای ارتباطــی بشــر در چنــد 
ســدۀ اخیــر اســت کــه امکانــات جدیــدی را پیــش روی مــا قــرار داده اســت. 
زمینه هــای  پایه گــذار  گفتگــو،  ســطح  در  زبــان  به ماننــد  عکــس  این کــه 
جدیــدی در بازنمایــی جهــان اســت، موضوعــی اســت کــه بــا رویکردهــای 
بررســی  بــه  نیــز  نشانه شناســی  اســت.  شــده  پرداختــه  آن  بــه  مختلــف 
نشــانه ها، نمادهــا و علائــم مختلفــی کــه در زندگــی روزمــره و در هنرهــا بــه 
انتقــال  بــرای  کــه  هســتند  نمادهایــی  نشــانه ها  می پــردازد.  می رونــد،  کار 
ــاره  ــری اش ــوم دیگ ــه مفه ــی ب ــور ذات ــد و به ط ــه کار می رون ــات ب ــا و اطّلاع معن
می کننــد. نشانه شناســی بــر ایــن اصــول اســتوار اســت کــه یــک نشــانه بــه 
دلیــل توافــق اجتماعــی بــا یــک معنــا یــا مفهــوم خــاص مرتبــط می شــود. در 
عکاســی، عکس هــا نیــز می تواننــد نمادهایــی را حمــل کننــد کــه بــه کمــک 
نشانه شناســی می تــوان آن هــا را تفســیر کــرد و مفهــوم آن هــا را درک کــرد. 
و  متــون  درک  و  تفســیر  علــم  هرمنوتیــک  بدانیــم  اســت  لازم  همچنیــن 
نشــانه ها اســت. درواقــع، هرمنوتیــک بــه روش شناســی تفســیر می پــردازد 
و درک معنــای صحیــح متــون و نمادهــا را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. ایــن 
ــا بــا توجّــه بــه زمینه هــا، فرهنگ هــا و  روش شناســی بــه مــا کمــک می کنــد ت
شــرایط مختلــف، معانــی گوناگــون و متنوّعــی از متــون و نشــانه ها را درک 
کنیــم. در عکاســی نیــز، هرمنوتیــک نقــش مهمــی ایفــا می کنــد؛ زیــرا انتخــاب 
نــگاه و زاویــۀ دوربیــن، ترکیــب رنگ هــا و نورهــا و ایجــاد مفهــوم از طریــق 

ــت. ــل اس ــیر و تأوی ــد تفس ــر نیازمن تصاوی
بــا  مواجهــه  بــرای  متــن،  یــک  به مثابــۀ  عکــس  تحلیــل  واقــع،  در 
عکس هــا به عنــوان یــک ژانــر هنــری می توانــد به عنــوان یــک روش مؤثــر 
مــورد  و تفســیر مفاهیــم مختلــف در تصاویــر عکاســی  و مناســب درک 
اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــن روش می تــوان از زبان شناســی بهــره گرفــت، 
زبان شناســی مدرنــی کــه توسّــط فردینانــد دوسوســور1 بنیان گــذاری شــد؛ 
ایــن زبان شناســی بــه بررســی ســاختار و اجــزای نشانه شناســانه در متن هــا 
اختصــاص دارد و بــه هــر عنصــر معنایــی در متــن به عنــوان یــک نشــانه 
توجّــه ویــژه ای دارد. ایــن نشــانه ها می تواننــد در تصاویــر عکاســی به عنــوان 
عناصــر معنایــی، نقش هــای مختلفــی را بپذیرنــد و بایســته اســت بــرای 
تحلیــل و تفســیر مفاهیــم عکس هــا مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد. بــه همیــن 
از دیگــر اســلاف زبان شــناس  را  کــه زبان شناســی سوســور  دلیــل اســت 

می کنــد. متمایــز 
ابــدی نخواهــد  ازلــی و  نــوع زبان شناســی، معنــای  ایــن  نشــانه ها در 
داشــت و بــه همیــن جهــت اســت کــه متناســب بــا ســاختاری کــه در آن قــرار 
می گیــرد ممکــن اســت معنایــی متفــاوت را بــه خــود بگیــرد. ایــن رویکــرد 
میشــل  بــارت3،  رولان  یاکوبســن2،  جملــه  از  سوســور  شــاگردان  توسّــط 
فوکــو4 و… پیگیــری شــده اســت. چهــره ای چــون رولان بــارت شــخصیتی 
بــود کــه ایــن نــگاه را به صــورت کامــل و دقیــق دربــارۀ عکاســی به عنــوان 
یکــی از پُرکاربردتریــن شــکل از ارتبــاط در قــرن بیســتم و به ماننــد یــک متــن 
نشانه شناســانه بــه کار گرفــت و زوایــای جدیــدی از کارکردهــای معنایــی آن را 
به ما نشــان داد. از طرفی به موازات رویکردهای ســاختارگرا و پساســاختار گرا 
بــه متــن، رویکــرد دیگــری نیــز در قــرن بیســتم و ریشــه گرفته از فلســفۀ غــرب 
بــا دغدغــه تأویــل و تفســیر متــن، وجــود داشــت کــه »هرمنوتیــک« نــام دارد. 
هرمنوتیــک یــا علــم تأویــل، نوعــی روش شناســی تفســیر اســت کــه تــلاش 
می کنــد تفســیر تمــام افعــال معنــادار انســان و محصــولات ایــن رفتارهــای 
معنــادار را به خصــوص زمانــی کــه بــه شــکل متــون بــروز می کنــد، روش منــد 
نمایــد. درواقــع، تأویــل دانشــی اســت کــه بــه فراینــد فهــم یــک اثــر می پــردازد 
 ، و چگونگــی دریافــت معنــا از پدیده هــای گوناگــون بشــری اعــم از گفتــار
رفتــار، متــون نوشــتاری و آثــار هنــری را بررســی می نمایــد. دانــش علــم تأویــل 
بــرای فهــم بهتــر پدیده هــای  راهــی  تــا  نقــد روش شناســی، می کوشــد  بــا 
انســانی ارائــه کنــد؛ اگرچــه گروهــی از نظریّه پــردازان علــم تأویــل، بــا ایجــاد 
تبییــن روش در مســیر فهــم مخالف انــد و فهمیــدن را یــک واقعــه می داننــد 

کــه قابــل اندازه گیــری و روش مند ســازی نیســت.

1-1. پیشینۀ پژوهش
ــه  در پیشــینۀ ایــن تحقیــق بایســته اســت بیــان کــرد کــه محقّقیــن از جمل
در  نشانه شناســی  بــاب  در  عکاســی  زمینــۀ  در  مقیم نــژاد  ســیّدمهدی 
نظریّــات مختلــف نشانه شناســی ســاختارگرا و  نظریّــه،  و  کتــاب عکاســی 
بــا  مقالاتــی  در  نیــز  مهــدی زاده  علیرضــا  می کنــد.  بیــان  را  پسا ســاختارگرا 
کاربســت نظریّــات یاکوبســن در چنــد ژانــر عکاســی ایــن مهــم را پــی می گیــرد 
کتابــش  بــاب هرمنوتیــک عکــس در  و همچنیــن محمّــد حســن پور در 
نظریــات اندیشــمندان هرمنوتیــک مدرن را، ازجمله شــلایر ماخــر5، دیلتای6، 
هایدگــر7 و گادامــر8 را بیــان می کنــد. چیــزی کــه در ایــن میــان مغفــول مانــده 
بــه عکــس  رویکــرد نســبت  ایــن دو  کــه  ارتبــاط تنگاتنگــی اســت  اســت 
به مثابــۀ متــن دارنــد. لازم بــه ذکــر اســت نگارنــده در ایــن خصــوص از روش 

تحقیــق توصیفیتحلیلــی بهــره گرفــت.

1-2. بیان مسأله
ابــزار  همچنیــن  و  هنــری  شــکال 

َ
ا از  یکــی  به عنــوان  عکس هــا  درواقــع، 

ارتباطــی قدرتمنــد در جامعــه، شــامل عناصــر نشانه شــناختی و مفهومــی 
کــرد.  تحلیــل  هنــری  متــن  یــک  به عنــوان  را  آن هــا  می تــوان  کــه  هســتند 
برخــلاف متــون کَتبــی کــه بــا کلمــات و جمــلات ســاخته می شــوند، عکس هــا 
احساســات،  بصــری،  عناصــر  ســایر  و  نــور  رنــگ،  تصویــر،  از  اســتفاده  بــا 
اندیشــه ها، ایده هــا و مفاهیــم را بــه مخاطبــان منتقــل می کننــد. تحلیــل 
عکــس به عنــوان یــک متــن، امــکان مطالعــۀ عمیق تــر و معنایی تــر از آثــار را 
فراهــم می کنــد. ایــن رویکــرد بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه بــه عکس هــا 
به عنــوان محصــولات فرهنگــی و هنــری نــگاه کنیــم و درک بهتــری از معانــی 
آن هــا بــه دســت آوریــم. مســألۀ اصلــی ایــن مقالــه، مرتبــط بــا تحلیــل عکــس 
به عنــوان یــک متــن هنــری و بررســی نقــش نشانه شناســی و هرمنوتیــک 
در درک و تفســیر معانــی آن اســت. ایــن مقالــه بــه بررســی چگونگــی تبدیــل 
عکس هــا بــه متــون بصــری و مطالعــه ی نمادهــا و نشــانه های موجــود در 
آن هــا می پــردازد. نگارنــده در ایــن مقالــه ســعی دارد بــه کمــک رویکردهــای 
نشانه شناســی و هرمنوتیــک، راهــی بــرای درک عکــس در ســایۀ بررســی 
مطالعــه  را  آن هــا  معناســازی  فراینــد  و  نمــوده  پیــدا  تأویــل  و  نشــانه ها 
نمایــد؛ لــذا بــا تمرکــز بــر نقــش مخاطــب در فرآینــد تفســیر، ایــن مقالــه بــه 
ــر مخاطبــان می پــردازد. همچنیــن،  ــی محتــوای عکس هــا ب تأثیــرات احتمال
بــر اســاس اصــول نشانه شناســی و هرمنوتیــک، از مفاهیــم مختلفــی نظیــر 
فرهنــگ، تجربــۀ شــخصی و زمینه هــای فرهنگــی در تفســیر و درک عکس هــا 

به عنــوان متــون هنــری اســتفاده می شــود. 
ــکاری  ــا روش و راه ــه آی ــرد ک ــی ک ــت بررس ــته اس ــاد شایس ــن اجته در ای
وجــود دارد تــا خواننــدگان یــک متــن یــا بیننــدگان یــک اثــر هنــری، بــا بــه 
کارگیــری آن روش، بــه دریافــت معنــای ثابــت و مشــخصی از آن اثــر یــا متــن 
دســت یابنــد؟ یــا اینکــه درک و فهــم هــر مخاطبــی مختــص اوســت و بــا 
دیگــری تفــاوت دارد؟ همچنیــن بایــد بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه بررســی 
زبان شاســانه و هرمنوتیکــی عکــس چگونــه رویکردهایــی هســتند و آیــا این 
دو، هم عــرض بــا یکدیگــر، فراینــد معنا شناســی عکــس را دنبــال می کننــد؟

1-3. هدف پژوهش
هــدف اصلــی ایــن مقالــه، ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از اصــول و تئوری هــای 
نشانه شناســی و هرمنوتیــک، تحلیــل عکــس به عنــوان یــک نــوع از زبــان 
بصــری و هنــری را تبییــن و مفاهیــم مختلــف موجــود در آن را بهبــود یافتــه 
و به صــورت دقیق تــر درک کنــد. ایــن مقالــه تــلاش می کنــد تــا ارتبــاط بیــن 
مفاهیــم نمادیــن و نشــانه ها در تصاویــر عکاســی را بازگــو کنــد و نقــش 
مخاطــب در تفســیر و درک معانــی را به عنــوان جــزء مهمــی از فرآینــد تحلیــل 
متــن بررســی نمایــد. در ایــن مســیر لازم اســت تــا بیــان شــود کــه چگونــه یــک 
ــد در مقــام یــک متــن بررســی گــردد. به عبارت دیگــر، هــدف  عکــس می توان
پژوهــش دســتیابی بــه چگونگــی تحلیــل عکــس به مثابــۀ متــن،  بــر اســاس 

تئوری هــای نشانه شناســی و هرمنوتیــک اســت.
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1-4. چگونگی پژوهش
متنــی،  واحــد  یــک  به عنــوان  عکــس  کــه  می کنــد  بررســی  پژوهــش  ایــن 
تحلیــل  چگونــه  آن،  نشانه شناســی  و  زبان شناســی  ابعــاد  بــر  تمرکــز  بــا 
می شــود. در ایــن بررســی از نظریّــۀ رولان بــارت و مفهــوم »پونکتــوم« نــزد 
وی، کــه به صــورت واضــح بــه مفهــوم و شــاخصه های عکــس به عنــوان یــک 
متــن هنــری پرداختــه اســت، اســتفاده می شــود. همچنیــن، تطابــق نظریّــات 
ســاختارگرا رومــن یاکوبســن، بــا عکــس مورد بررســی قــرار می گیــرد و اهمّیّت 
پیــام به عنــوان پیونــد ارتباطــی بیــن متــن و مخاطــب بیــان می شــود کــه بــه ما 
در پیشــبرد متــن کمــک می کنــد. همچنیــن، در ادامــه عکــس به عنــوان یــک 
گفتمــان، مــورد توجّــه قــرار می گیــرد کــه نتیجــه ای از نــوع خاصّــی از ارتبــاط و 
ماهیّــت اســت. بهره بــرداری از مفهــوم هرمنوتیــک نیــز در جهــت تفســیر 
عکــس به عنــوان یــک متــن زبان شــناختی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
و نقــش مخاطــب به عنــوان تفســیرگر عکــس بررســی می شــود. در ایــن 
راســتا، نظــرات دو فیلســوف مهــم هرمنوتیــک، پــل ریکــور9 و هانــس گئــورک 
گادامــر، بــه منظــور تعمیــم رویکــرد هرمنوتیــک بــه متــون غیــر نوشــتاری، 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

2. خوانش عکس به مثابۀ متن
زبــان وســیلۀ ارتبــاط اســت کــه شــکل اوّلیــه و نــاب آن شــنیداری اســت، امّــا 
شــیوۀ زبــان تصویــری دربرگیرنــده همــه پیام هایــی اســت کــه هــر یــک به نوبۀ 
خــود مــوارد اســتفاده خاصّــی دارد اعــم از پیام هــای والای هنرمنــدان کــه 
احساســات روحی و معنوی را بیان می کنند )داندیس، 1392، ص. 14(. حال 
دو دلیــل بــرای مواجهــه شــبه زبانــی بــا عکــس وجــود دارد چنان کــه عکــس 
را به مثابــۀ یــک متــن خوانــش نمــود: اوّل آنکــه زبــان ســاختارمند ترین فــرم 
ارتبــاط اســت کــه تاکنــون توســعه یافته و دوم اینکــه زبان شناســی نظامــی را 
بــه وجــود آورده کــه در عیــن مــدرن بــودن زمینــه را بــرای شــناخت و تکویــن 
نــژاد،  )مقیــم  می نمایــد  فراهــم  نشانه شناســی  ماننــد  نوپــا  علــوم  دیگــر 
1397، ص. 83(. از ایــن منظــر می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه زبان شناســی، 
مطالعــه ســاختار و قوانیــن زبــان اســت و بــا تحلیــل زبــان، می تــوان نظام هــا 
ــد  ــری مانن ــوم دیگ ــا در عل ــا و الگوه ــن نظام ه ــرد. ای ــف ک ــی را کش و الگوهای
نشانه شناســی نیــز اســتفاده می شــوند و بــه شــناخت و توســعه علــوم نوپــا 
کمــک می کننــد؛ مواجهــه شــبه زبانــی بــا عکــس بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد 
کــه به عنــوان یــک متــن خوانشــی از عکــس را تحلیــل کــرده و از آن به عنــوان 
کنیــم.  اســتفاده  مفاهیــم  و  ایده هــا  احساســات،  بیــان  بــرای  زبــان  یــک 
همچنیــن، مطالعــۀ زبــان و زبان شناســی بــه مــا امــکان می دهــد تــا الگوهــا 
و نظام هــای موجــود در زبــان و تصویــر را بشناســیم؛ امّــا مســأله اینجاســت 
کــه بشــر قبــل از آنکــه بتوانــد صحبــت کنــد، قــادر بــه دیــدن بــوده، و مواجهــه 
او بــا جهــان بصــری اســت و پــس از قراردادهــای زبانــی و تکامــل آن بســتر 
اندیشــه بــرای  بشــر مهیــا می شــود. ژان پیــاژه و همــکارش باربــل اینهلــدر در 
عمــال کــودکان روی 

َ
کتــاب روان شناســی کــودک چنیــن بیــان می کننــد کــه ا

اشــیا و تعامــل بــا محیــط اطــراف، موجــب توســعۀ »تفکّــر حســی« می شــود. 
آن هــا بــر ایــن عقیده انــد کــه تفکّــر حســی، درنهایــت بــه توســعۀ زبــان منجــر 
می شــود و زبــان به عنــوان یــک ابــزار بــرای بیــان اندیشــه بــه کار مــی رود. و 
همیــن اندیشــه روشــن کنندۀ راه مواجهــه زبانــی بــا عکــس اســت. چنانچــه 
انــدی گراندبــرگ مطالعــۀ انتقــادی و نظــری عکس هــا و رســانه عکاســی را 

پایه گــذار زمینــه نقــد عکاســی می دانــد )1392، ص. 12(.
ــی دارد.  ــای بیرون ــال واقعیت ه ــود و انتق ــرای بازنم ــردی را ب ــان عملک زب
بــا اســتفاده از زبــان، می توانیــم مفاهیــم و اطّلاعــات را انتقــال دهیــم و بــا 
ــول یــک واقعیــت خارجــی  ــه معنــای قب دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــم. ایــن ب
مســتقل از مــا اســت؛ زیــرا زبــان قــادر اســت واقعیت هــا را بازنمایــی کنــد و 
از طریــق کلمــات و عبــارات، مــا را قــادر می ســازد دربــارۀ آن هــا صحبــت کنیــم 
و ارتبــاط برقــرار کنیــم. امّــا زبــان تنهــا یــک آینــه بــرای بازنمــود حقایــق فرازبانــی 
نیســت. هــدف از اســتفاده از زبــان بیشــتر ارتبــاط و انتقــال ایده هــا و اهــداف 
انســان ها اســت. زبــان در اینجــا به عنــوان یــک ابــزار عمــل می کنــد کــه بــه مــا 

امــکان می دهــد بــرای رســیدن بــه اهدافمــان و ســازگاری بــا زیســت بوم، از 
آن اســتفاده کنیــم. بــه همیــن دلیــل، زبــان چندین ابــزار و روش بــرای انتقال 
واقعیت هــا و ارتبــاط میــان افــراد را دربــر می گیــرد و بــه تنوّعــی از ابزارهــا منجــر 
ــه  ــداوم ب ــور م ــد به ط ــق واژگان جدی ــا خل ــان ها ب ــوان انس ــا به عن ــود. م می ش
جهــان معنــا می بخشــیم. زبــان امــکان ابتــکار و خلــق نوآورانــه در زمینــه 
اصطلاحــات و کلمــات را فراهــم می کنــد تــا بتوانیــم تفاوت هــا و نیازهــای 
جدیــد را بازنمایــی کنیــم. بــدون ایــن واژگان جدیــد، واقعیت هــای جدیــدی 
بیــان نمی شــود و ایــن نشــان می دهــد کــه واقعیــت مســتقلی جــدا از زبــان 
بــه واقعیتــی  و  ج شــویم  زبــان خــار از  مــا نمی توانیــم  پــس  نــدارد.  وجــود 
خارجــی از زبــان دســت پیــدا کنیــم؛ بنابرایــن زبــان همچنــان یــک واقعیــت 
ذهنــی اســت، امّــا بایــد بــا متعلقــی خارجــی مطابقــت داشــته باشــد تــا بتوانــد 
واقعیت هــا را انتقــال دهــد و بــه اهــداف انســان ها خدمــت کنــد. زبــان در 
حقیقــت یــک ابــزار انعــکاس و ارتبــاط اســت کــه به وســیلۀ آن می توانیــم بــا 
دیگــران دربــارۀ واقعیت هــا و مفاهیــم صحبــت کنیــم و از طریــق آن به جهان 
خارجــی دســت یابیــم.  البتّــه ایــن ویژگــی نیــز مختــص زبــان نوشــتاری نبــوده 
و زبــان تصویــری را نیــز شــامل می شــود. زبــان تصویــری و زبــان نوشــتاری 
اشــتراکاتی دارنــد کــه می تــوان چنیــن بیــان کــرد: هــر دو زبــان، ابزارهایــی 
هســتند کــه امــکان انتقــال مفاهیــم، اطّلاعــات و اندیشــه ها را بــه دیگــران 
ــان  ــلات، و زب ــات و جم ــتفاده از کلم ــا اس ــتاری ب ــان نوش ــد. زب ــم می کنن فراه
ــد  ــم می کنن ــکان را فراه ــن ام ــا، ای ــر و نماده ــتفاده از تصاوی ــا اس ــری ب تصوی
کــه مفاهیــم و اطّلاعــات مختلــف بــه مخاطبــان منتقــل شــوند؛ حــال آن کــه 
زبــان نوشــتاری اطّلاعــات را بــا اســتفاده از کلمــات و جمــلات کتبــی منتقــل 
می کنــد. در مقابــل، زبــان تصویــری از طریــق تصاویــر، نمادهــا و رنگ هــا و… 
اطّلاعــات و مفاهیــم را منتقــل می کنــد. هــر دو زبــان، ابزارهایــی هســتند کــه 
امــکان انتقــال احساســات و برقــراری ارتبــاط انســانی را فراهــم می کننــد. زبــان 
تصویــری به ویــژه، بــا اســتفاده از تصاویــر و رنگ هــا می توانــد احساســات 
و اندیشــه های پیچیده تــری را بــه مخاطبــان منتقــل کنــد درحالی کــه زبــان 
 بــرای انتقــال مفاهیــم و اطّلاعــات روشــن و دقیــق بــه کار 

ً
نوشــتاری عمومــا

مــی رود. از طــرف دیگــر، زبــان تصویــری بیشــتر بــرای انتقــال احساســات، 
ارتبــاط انســانی، و تأثیرگــذاری بــر مخاطبــان اســتفاده می شــود. همچنیــن 
هــر دو زبــان، قابلیــت تأثیرگــذاری بــر مخاطبــان را دارنــد. زبــان نوشــتاری 
بــا اســتفاده از کلمــات و ادبیــات، و زبــان تصویــری بــا اســتفاده از تصاویــر 
ــر تفکــر و احساســات مخاطبــان تأثیرگــذاری کنــد. هــر  ــد ب قدرتمنــد می توان
دو زبــان از نشــانه ها و نمادهــا بــرای انتقــال معانــی و مفاهیــم اســتفاده 
ــان  ــوع زب ــک ن ــوان ی ــتاری به عن ــان نوش ــه زب ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــد. بای می کنن
تجربــی و فلســفی، قــادر بــه انتقــال مفاهیــم و مطالــب پیچیــده و دقیــق 
اســت. درحالی کــه زبــان تصویــری، معمــولاً، بــرای انتقــال مفاهیــم ســاده تر و 

تجربیــات بصــری مناســب تر اســتفاده می شــود.
ــا واقعیــت، دیدگاه هــا و نظــرات مختلفــی  ــان ب ــارۀ مســألۀ ارتبــاط زب درب
یــک  به عنــوان  زبــان  کــه  معتقدنــد  نظریّه پــردازان  از  برخــی  دارد.  وجــود 
واقعیــات  بیــان  و  بازنمــود  توانایــی  ارتباطــی،  ابــزار  و  نمادیــن  سیســتم 
خارجــی را دارد. آن هــا بــا اعتقــاد بــه واقعیــت خارجــی مســتقل از زبــان، زبــان 
را به عنــوان واســطه ای می بیننــد کــه می توانــد مفاهیــم و اطّلاعاتــی را کــه 
در واقعیــت خارجــی وجــود دارنــد، منتقــل کنــد. در مقابــل، نظریّه پــردازان 
کــه زبــان خــود یــک ســاختار ذهنــی اســت و  ابــراز ایــن دیــدگاه  بــا  دیگــر 
می گیرنــد،  شــکل  زبــان  توسّــط  فعّــال  به طــور  مفاهیــم  و  واقعیت هــا 
ــد،  ــان می کن ــا را بی ــا واقعیت ه ــان نه تنه ــه زب ــد ک ــا معتقدن ــد. آن ه مخالف ان
بنابرایــن  دارد؛  واقعیت هــا  تشــکیل  در  فعّالــی  نقــش  همچنیــن  بلکــه 
زبــان بــا متعلقــی خارجــی مطابقــت نــدارد، بلکــه خــود یــک ســازوکار بــرای 
ــت  ــان داش ــد اذع ــوص بای ــن خص ــت. در ای ــود واقعیت هاس ــق و بازنم تحق
کــه به زعــم بــارت واقع گرایــی بــه معنــای بازنمایــی از امــر واقعــی نیســت، 
بلکــه بــه معنــای نســخه برداری از یــک نســخه نمایشــی داده شــده از امــر 
واقعــی اســت )1384، ص. 10(. بــه نظــر او، آنگاه کــه مــا بخواهیــم »بی غــرض« 
و »بی طــرف« یــا »عینیت گــرا « باشــیم بــا وســواس می کوشــیم از واقعیــت 
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»رونوشــت« برداریــم، شــاید رعایــت هماننــدی ســبب پایــداری و مقاومــت در 
.)17 ص.   ،1397 )بــارت،  اســت.  ارزش گذاری هــا 

2-1. پونکتوم و خوانش عاطفی از متن عکس
بــارت کــه درون مایــه کشــف دلالــت معنایــی زبــان و دانســتن شــیوه های 
صفــر  درجــه  کتــاب  موضــوع  دســتمایه  را  نشــانه ها  بــه  بخشــیدن  معنــا 
نوشــتار می دانــد )احمــدی، 1388، ص. 217(. در مقالاتــی مثل پیام عکاســانه 
ــۀ متنــی کــه دارای  ــه خوانــش عکــس به مثاب ، ب

ً
و فــنّ پیــام تصویــر، عمومــا

ــاوت  ــای متف ــن جایگاه ه ــد و همچنی ــاره می کن ــت اش ــری اس ــزگان تصوی رم
انــواع خوانــش عکــس را بیــان می نمایــد. او دلالــت صریــح و دلالــت ضمنــی را 
 ،1390 ، ح می نمایــد )حســن پور نیــز در مطالعــه نشانه شناســی عکاســی مطــر
ص. 101(. همچنیــن، بــارت تنــوّع خوانش هــای مختلــف عکس هــا را مــورد 
بحــث قــرار می دهــد و نشــان می دهــد کــه هــر خوانــش ممکــن اســت بــه 
دلیــل جایــگاه و زمینــه فــردی، فرهنگــی و اجتماعــی متفاوتــی داشــته باشــد. 
او در نــگارش آخریــن کتابــش یعنــی اتــاق روشــن کــه در مــورد دلالت هــای 
ح می نمایــد : »اســتودیوم«  زبانــی بحــث می نمــود دو مفهــوم دیگــر نیــز مطــر

و »پونکتــوم«.
 البتّه از نظر برخی از اندیشــمندان مواردی مثل اســتودیوم و پونکتوم 
را نبایســت در گســترش مفاهیمــی چــون دلالــت صریــح و ضمنــی قــرار داد 
)مقیم نــژاد، 1397، ص. 98(. اســتودیوم شــامل آن جذبــه ای اســت کــه در 
نظــر اوّل مخاطــب را جــذب می کنــد و باعــث شــناخت منطقــی می شــود 
)بــارت، 1397، ص. 54(. چنیــن جذبــی در عکــس از آداب عکاســی برخاســته 
اســت و پونکتــوم هماننــد جاذبــه ای اســت کــه بــدون واســطه عمــل می کنــد 
و چرایــی و چگونگــی جــذب چنــدان مشــخص نیســت. چــون پونکتــوم 
م عکــس را مختــل می کنــد و 

ّ
آداب منــد نیســت. پونکتــوم معنــای مســل

مخاطــب خــاص خــود را می طلبــد )بــارت، 1397، ص. 56(. به عبارت دیگــر، 
اســتودیوم در عکاســی یــک نــوع علاقــۀ عمومــی و بی طــرف بــه یــک موضــوع 
خــاص اســت. ایــن علاقــه می توانــد به عنــوان یــک بی علاقگــی ویــژه توصیــف 
شــود. در اســتودیوم، مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از زبــان دیــداری 
مشــترکی اســتفاده می کننــد تــا یــک قــرارداد ناگفتــه را بیــن خــود بســته و 
ــا  ــر اســاس آن، معنــای عکــس را درک می کننــد. در ایــن فرآینــد، عکــس ب ب
اطّلاع رســانی،  ماننــد  مســئولیت هایی  و  می کنــد  برقــرار  ارتبــاط  مخاطــب 
بازنمایــی، شــگفت زده کــردن، ایجــاد دلالــت و جلــب علاقــه را بــر عهــده 
می گیــرد. بــارت بــه ایــن قضیّــه اشــاره می کنــد کــه عکس هــای خبــری ایــن 
می کننــد.  بازنمایــی  بی درنــگ  و  منحصربه فــرد  شــیوه ای  بــه  را  قــرارداد 
ایــن عکس هــا لحظــه ای را در اســتودیوم تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، امّــا 
ــی بــه 

ّ
بیننــده را بــدون هیــچ تغییــری رهــا می کننــد. اگــر اســتودیوم به طورکل

جذّابیت هایــی اشــاره می کنــد کــه در نــگاه اوّل بیننــدگان را بــه خــود جلــب 
بــا  و  آداب ورســوم اجتماعــی  بــر اســاس  ایــن جذّابیت هــا  پــس  می کننــد 
منطــق و عقلانیــت ارائــه می شــوند. بااین حــال، ایــن جذّابیــت به ســرعت 
تأثیــر خــود را از دســت می دهــد و در فراموشــی فــرو مــی رود. اســتودیوم 
آن  مــورد  در  بیننــدگان  تمــام  کــه  اســت  وجهــی  یــک  درنهایــت  عکــس 
اتّفاق نظــر دارنــد. بــه همیــن دلیــل، می تــوان در وادی دلالت هــای صریــح 
عکــس اســتودیوم را جســتجو کــرد. پونکتــوم به عنــوان یــک عنصــر ناگفتــه 
و غیرقابــل رمزگــذاری توصیــف می شــود. ایــن عنصــر بــه مــا راهــی به ســوی 
معنایــی فراتــر از آنچــه در تصویــر مشــاهده می کنیــم می دهــد و مــا را بــه 
پنهانــی هدایــت می کنــد. پونکتــوم  و  نهفتــه  زمینه هــای  و  طــرف معانــی 
نوعــی حادثــه اســت کــه در مــا نفــوذ می کنــد و بــه مــا آســیب می رســاند و 
دردزا اســت. ایــن عنصــر از صحنــه برجســته می شــود و ماننــد یــک تیــر از آن 
صحنــه پرتــاب می شــود. از دیــدگاه بــارت، پونکتــوم دارای یــک نشــانه ظریــف 
و شــخصی اســت و او تأکیــد می کنــد کــه علاقه منــدی او بــه عکاســی بــه 
دلایــل عاطفــی اســت. او می خواســت عکاســی را نــه به عنــوان یــک موضــوع، 
بلکــه به عنــوان یــک زخــم بررســی کنــد. بــارت به عنــوان یــک تکمیــل معنایی، 
عنــوان الحاقــی بــه پونکتــوم ارائــه کــرده اســت و تصویــر را به عنــوان یــک 

ماجراجویــی ارزشــمند توصیــف می کنــد. او می گویــد: بــه ایــن تصویــر چیــزی 
الحــاق می شــود، بــه آن یکــی نــه!… و ماجراجویــی، در حالتــی کــه جذّابیتــی بــه 
عکــس می بخشــد، نوعــی جان بخشــی اســت. درنتیجــه، پونکتــوم را بایــد 
به عنــوان یــک تکمیــل بــه دلالت هــای مســتقیم و ضمنــی در نظــر گرفــت کــه 
ــه  ــل تجرب ــاص قاب ــس خ ــک عک ــاص و در ی ــب خ ــک مخاط ــرای ی ــط ب گاه فق
اســت )بــارت، 1397، ص. 36(. تــلاش آگاهانــه  عــکاس در خلــق معنــا یــا 
معناهــای ضمنــی، در لایه هــای بیانــی امکان پذیــر اســت و بــه نیّــت مؤلــف 
به رغــم نویــد مرگــش )بــارت، 1373، ص. 381( می توانــد تولیــد دلالــت کنــد. 
 ، جهــت دار و  هدف منــد  نحــوی  بــه  عــکاس  کــه  عکس هایــی  در  به ویــژه 
ــا  عنوان هــای نه چنــدان مرتبــط بــا موضــوع ظاهــری عکــس را برمی گزینــد. ب
ایــن وصــف، ضامــن دریافــت آنچــه عــکاس در پــس عناصــر عکــس تعبیــه 
ــه درک و  ــود را وادار ب ــد مخاطــب خ کــرده توسّــط بیننــده اســت، او نمی توان
دریافــت خــاص کنــد، هرچنــد در حالــت متضــاد نیــز نمی تــوان به ســادگی 
هــر برداشــت و پنداشــتی را توسّــط مخاطــب روا دانســت. تفســیر عکس هــا 
بســته بــه تجربه هــا و باورهــا متفــاوت اســت و نمی تــوان تعییــن کــرد کــه چــه 
دلالتــی برتــر اســت. ازایــن رو، اســتفاده از عباراتــی ماننــد »دلالــت اصلــی« یــا 
»دلالــت قــوی« به جــای دســته بندی دلالت هــا به عنــوان عینــی یــا ضمنــی، 

مناســب تر بــه نظــر می رســد )خدادای مترجــم زاده، 1395، ص. 73(.
نیازمنــد اســت.  رمــز  یــک  از  بیــش  بــه  بایــد متذکــر شــد، هــر متــن 
رولان بــارت پنــج رمــز را در متــون، فهرســت می کنــد کــه ایــن رمزهــا شــامل 
رمزهــای هرمنوتیکــی، کنش منــد، فرهنگــی، معنایــی و نمادیــن هســتند. 
تحلیــل نشــانه ها نیازمنــد بررســی رابطــۀ آن هــا بــا همدیگــر اســت، پــس 
آگاهــی از برهم کنــش رمــزگان متنــی متــون را چندبــاره  می بایســت بــرای 
ــراروی  ــاص ف ــز خ ــک رم ــوی ی ــه فراس ــراه ب ــزگان هم ــه رم ــرد. چراک خوانــش ک
می کنــد )چندلــر، 1387، ص. 252(. این گونــه بــه نظــر می رســد کــه عــکاس بــا 
بهره گیــری از نشــانه های موجــود در واقعیــت عکســی را می گیــرد تــا پیامــی 
را بــه مخاطــب انتقــال دهــد در ایــن راه مخاطــب می توانــد از آن نشــانه ها 
و رمزهــای عکــس خوانشــی را صــورت بدهــد شــاید بــا نظــر عــکاس همســو 
باشــد و یــا به واســطه مــرگ مؤلــف، و بــه دلیــل برهم کنــش ایــن رمز هــا و 
خوانــش حســی منحصربه فــرد، حتّــی خوانشــی غیــر همســو بــا نیّــت عــکاس 
داشــته باشــد و البتّــه پونکتــوم عکــس اســت کــه راه را برای خوانشــی حســی 

ــد. ــوار می کن ــب، هم ــه مخاط ــر ب و منحص

2-2. زبانشناسی عکس با تکیه بر آرا یاکوبسن
ارتباطــی  نظام هــای  از  اســتفاده  جهــت  زبان شناســی  روش  کامل تریــن 
غیر زبانــی اســتفاده از نظریّــۀ رومــن یاکوبســن اســت )احمــدی، 1386، ص. 
136(. می تــوان گفــت کــه یاکوبســن شــش عنصــر اصلــی در ارتبــاط کلامــی را 
شــامل فرســتنده، گیرنــده، موضــوع، پیــام، رمــز و تمــاس می دانــد. در ارتبــاط 
کلامــی، فرســتندۀ پیــام را بــه گیرنــده منتقــل می کنــد. ایــن پیــام تأثیرگــذار 
اســت تنهــا درصورتی کــه بــه یــک موضــوع اشــاره کنــد کــه فرســتنده و گیرنــده 
ــم کــه فرســتنده  ــه یــک رمــز داری ــاز ب ــه درک آن باشــند. همچنیــن نی قــادر ب
و گیرنــده به عنــوان رمزگــذار و رمزگشــا آن را بشناســند. همچنیــن در هــر 
فرآینــد ارتباطــی، نیــاز بــه تمــاس و ارتبــاط میــان فرســتنده و گیرنــده وجــود 
دارد تــا ارتبــاط برقــرار شــود )مهــدی زاده، 1395، ص. 52(. از نظــر یاکوبســن 
ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــاوت ایج ــردی متف ــاط کار ک ــر ارتب ــدام از عناص ــر هرک ــد ب تأکی
ایــن کارکــرد می توانــد کارکــرد ارجاعــی یــا جهت گیــری بــه ســمت موضــوع 
شــکل بگیــرد. یــا کارکــرد ارجاعــی کــه بــر اثــر جهت گیــری بــه ســمت موضــوع 
شــکل بگیــرد. یــا کارکــرد عاطفــی کــه بــر اثــر جهت گیــری به ســوی فرســتنده 
ایجــاد می شــود. همچنیــن کارکــرد ترغیبــی از جهت گیــری به ســوی گیرنــده 
شــکل می گیــرد و جهت گیــری و تأکیــد بــر روی پیــام اســت کــه کارکــرد هنــری 
ــز از جهت گیــری بــه  ــی و کارکــرد فرازبانــی نی را شــکل می دهــد. کارکــرد همدل
ســمت تمــاس و جهت گیــری بــه ســمت رمــز حاصــل می آیــد )مهــدی زاده، 
1395، ص. 53(. درســت اســت کــه می تــوان شــش کارکــرد بــرای زبــان قائــل 
شــد، امّــا مشــکل می شــود پیامــی یافــت کــه فقــط یــک کارکــرد واحــد داشــته 



باشــد همچنیــن ممکــن اســت مخاطــب بــه دلیــل تفــاوت دیــد فرهنگــی، 
اســتنباط  متفاوتــی  مفاهیــم  و  تأثیــرات  اجتماعــی  و  احساســی  و  فکــری 
کنــد )مهــدی زاده، 1395، ص. 65(. چنانچــه خــود یاکوبســن تصریــح کــرده 
اســت، مــرز قاطعــی میــان کارکرد هــای زبــان وجــود نــدارد؛ امّــا بــا انتخــاب 
عناصــر در محــور جانشــینی و ترکیــب آن هــا در محــور جانشــینی، می تــوان 
بــه کارکــرد غالــب در عکــس پــی بــرد. به این ترتیــب، یــک کارکــرد نســبت بــه 
ســایر کارکرد هــا غلبــه و ســلطۀ بیشــتری دارد و خــود را بــه مخاطــب تحمیــل 
می کنــد یــا حداقــل مخاطبیــن بیشــتری را تحــت تأثیــر کارکــرد قــرار می دهــد. 
همچنیــن، خاطرنشــان می دهــد کــه زمینــۀ ارائــه عکــس و گذشــت زمــان 
می توانــد کارکردهــای یــک عکــس را دگرگــون ســازد. در مــورد کارکــرد ارجاعــی 
نیــز یاکوبســن معتقــد اســت وظیفــه و نقــش بســیاری از پیام هــا ایــن اســت 
کــه جهت گیری شــان به ســوی موضــوع باشــد؛ بنابرایــن بــه دلیــل شــباهتی 
 در 

ً
کــه میــان عکــس و عناصــر دنیــای واقعــی برقــرار اســت، ایــن کارکــرد تقریبــا

ــیلۀ  ــب به وس ــه مخاط ــی ک ــود. زمان ــده می ش ــا دی ــای واقع نم ــۀ عکس ه هم
مشــاهده ی عناصــر درونــی عکــس، از موضــوع یــا رویــدادی باخبــر می شــود 
و اطّلاعاتــی حقیقــی و اثبات پذیــر نســبت بــه مرجــع پیــام دریافــت می کنــد. 
در مــورد کارکــرد عاطفــی، بایــد بتــوان نگــرش عــکاس را کــه نســبت بــه 
موضــوع ابــراز داشــته مشــاهده کــرد. در ایــن نــوع عکس هــا، عــکاس تنهــا 
خ داده نپرداختــه اســت؛ بلکــه بــا بســتن  بــه ثبــت آنچــه پیــش چشــمش ر
قابــی هوشــمندانه و ثبــت رویــداد مــورد نظــر در لحظــه ای مناســب، به نوعــی 
اندیشــه و احســاس خــود را نیــز بیــان کــرده و به جــای ثبــت ســاده موضــوع 
و واقعــه، بــه شــکلی کنایه آمیــز، بــه داوری و قضــاوت آن پرداختــه اســت. 
در مــورد کارکــرد ترغیبــی و یــا کوششــی نیــز از نظــر یاکوبســن، جهت گیــری 
ــی خــود را در 

ّ
پیــام به ســوی مخاطــب و کارکــرد ترغیبــی زبــان، بارزتریــن تجل

دســتور زبــان به صــورت ندایــی و وجــه امــری دارد؛ زیــرا هــدف ارتبــاط ایجــاد 
واکنــش در گیرنــده اســت. ایــن عکس هــا ممکــن اســت کارکــرد عاطفــی 
ــا بیننــده را متأثــر نمــوده و خشــم و تنفــر او نســبت  نیــز داشــته باشــند، امّ
ــدان معناســت  ــد. ایــن ب ــوع را برمی انگیزان ــه عملکــرد عاملیــن ایــن موض ب
کــه عکــس تنهــا عاطفــه و احســاس مخاطــب را متأثــر نمی ســازد، بلکــه 
مخاطــب را بــه واکنشــی عملــی وادارد و از او می خواهــد در مــورد آنچــه در 
عکــس می بینــد، کاری بکنــد. در مــورد کارکــرد هنــری و زیبایی شــناختی، 
پیــام  وقتی کــه  یعنــی  می کنــد،  میــل  پیــام  به ســوی  ارتبــاط  کــه  زمانــی 
به خودی خــود کانــون توجّــه قــرار می گیــرد، آن موقــع اســت کــه زبــان کارکــرد 
هنــری می یابــد. پیــام بــا کمــک مجموعــه ای از عناصــر زبانــی کــه بــر روی 
عناصــر  هم نشــینی  می یابــد؛  انتقــال  گرفته انــد،  قــرار  هم نشــینی  محــور 
بــر روی ایــن محــور تابــع قواعــدی اســت و حاصــل ایــن هم نشــینی بــاری 
گزاره هــای  طریــق  از  و  می یابــد  انتقــال  پیــام  طریــق  از  کــه  اســت  اطلاعــی 
انباشته شــده در ذهــن مخاطــب مــورد محــک زده می شــود. کارکــرد هنــری 
ــود را  ــی خ ــری زمان ــرد هن ــر کارک ــد، به عبارت دیگ ــان می ده ــود را نش ــی خ زمان
ــرای  ــس، ب ــر عک ــی عناص ــط درون ــینی رواب ــوه هم نش ــه نح ــد ک ــان می ده نش
ــه ای  عــکاس اولویــت داشــته و موضوعــات و وقایــع جهــان پیرامــون، بهان
آنچــه  او بوده انــد. در حقیقــت،  بــرای مکاشــفه بصــری و زیبایی شناســی 
ــرم، شــکل و روش 

ُ
در ایــن نــوع عکس هــا بیشــتر خودنمایــی می کنــد، ف

تولیــد عکــس اســت و مضمــون و محتــوا را در آن می بــازد. درواقــع، کارکــرد 
در  ویران ســازی  و  آشــنایی زدایی  به وســیله ی  عکس هــا  ایــن  در  هنــری 
زبــان عــادی و به کارگیــری اســتعاره، نمــاد و ســایر آرایه هــای ادبــی بــه ظهــور 
ــر  ــه در نظ ــرد همدلان ــت کارک ــده جه ــه نگارن ــی ک ــی از نمونه های ــد. یک می رس
دارد کارت پســتال هایی اســت کــه یــک شــخص بــرای بــاز کــردن بــاب آشــنایی 
بــه شــخص دیگــری ارســال  ابــراز همدلــی در راســتای روابــط اجتماعــی  و 
می نمایــد. ایــن موضــوع وجــود عکــس را به مثابــۀ کارکــرد آن تعریــف می کنــد 
البتّــه واضــح اســت کــه ایــن انتخــاب بــدون در نظــر گرفتــن ســاختار درونــی 
ج  عکــس اســت و می بایســت آن را بــه دور از ســاختارگرایی افراطــی و در خــار
از بافــت آن بررســی نمــود، همان گونــه کــه در زندگــی و در ادبیّــات مــا از گــزاره 
»هــوای خوبیســت نــه ؟« برداشــتمان را منــوط بــه ســاختار بافــت نمی دانیــم 

و آن را معطــوف بــه وجــه همدلانــه آن می دانیــم. در مــورد کارکــرد فرازبانــی 
عکــس نیــز بایــد بیــان کــرد کــه زمانــی کــه جهت گیــری پیــام بــه ســمت رمــز 
پیــام اســت ایجــاد می شــود کــه رمــز پیــام در اینجا خود فرایند عکاســی اســت 
و وجــه خطابــی آن دارای کارکــرد ارجــاع بــه ماهیّــت برهم کنــش اســت. نظــر 
نگارنــده بــا تجربــه زیســته اندکــی در مــورد عکاســی بــر این اســت که هســتند 
عکس هایــی کــه در عمــل ســوژه را تبدیــل بــه مدیــوم اثــر می کننــد ماننــد 
عکــس »نمــای منهتــن در اتــاق« از آبــلاردو مــورل10 کــه بــا ایجــاد پیــن هولــی 
بــزرگ اتــاق را بــه یــک دوربیــن بــدل کــرده و ارجــاع فرازبانــی اصیلــی را بــه وجــود 
ح شــده در تطبیــق آرای یاکوبســن  آورده اســت. بــا توجّــه بــه نمونه هــای مطــر
در عکاســی متوجّــه خواهیــم شــد کــه چگونــه یک عــکاس از مدل هــای زبانی 
بــرای گرفتــن عکــس بهــره می گیــرد و مخاطــب چگونــه می توانــد خوانشــی 
ــر تجربــه زیســته خــود  نشانه شناســانه و همچنیــن هرمنوتیکــی منطبــق ب
بــه  هیــچ گاه  کارت پســتال  عــکاس  شــاید  به عنوان مثــال  باشــد.  داشــته 
تفســیری چنیــن زبان شناســانه در مــورد عکــس فکــر نکــرده باشــد و یــک 
مخاطــب بی اطّــلاع از فراینــد عکاســی، عکاســی پیــن هولــی از یــک اتــاق را 

چنیــن تفســیر نکنــد.

2-3. هرمنوتیک عکس به مثابۀ متن 
بایــد  ح شــد  یاکوبســن در عکاســی مطــر آرای  بررســی  کــه در  همان گونــه 
اذعــان داشــت کــه یاکوبســن نیــز تأکیــد می کنــد کــه مفهوم ســازی و تفســیر 
پیــام در ارتبــاط کلامــی نیازمنــد هماهنگــی بیــن فرســتنده و گیرنــده اســت 
و هرمنوتیــک مــدرن معتقــد اســت کــه فهــم متــن عکــس یــا آثــار فرهنگــی، 
وابســته بــه مفهوم ســازی و تأویــل مخاطــب اســت. پــس هــر دو نظریّــه، 
اهمّیّــت عوامــل فرهنگــی و تاریخــی در فهم و تفســیر معنــا را تأکید می کنند. 
اگــر محــور هم نشــینی دربــاره ترکیــب عناصــر حاضــر در متــن عکــس 
بحــث می نمایــد و جانشــینی بــه عناصــری برمی گــردد کــه در متــن حضــور 
ح می شــود کــه آیــا خوانــش یــک عکــس در  نــدارد. پــس ایــن ســؤال مطــر
پیکــره نشــانه های زبان شناســیک را می تــوان تأویــل نامیــد؟ شــاید بهتــر 
اســت گــذر از دســتگاه نشانه شناســیک بــه دســتگاهی دیگــر یــا انتقــال 
معناهــا درون یــک دســتگاه را تفســیر بنامیــم و تأویــل را کاری پیچیده تــر 
بدانیــم شــاید کشــف یــا آفرینــش معنــا و معناهــای تــازه، هرچنــد کــه کشــف 
را راهگشــای  آن  امــا می تــوان  آن تأویــل نیســت،  یــا توصیــف  یــک معنــا 
تأویــل دانســت )احمــدی، 1372، ص. 11(. البتّــه هرمنوتیــک مــدرن پــا را فراتــر 
گذاشــته و نمی پذیــرد کــه معنــای متــن آن چیــزی اســت کــه حتّــی در ذهــن 
مؤلــف بــوده اســت پــس وظیفــه تأویــل کننــده، کشــف نیّــت ذهنــی عــکاس 

ــد: ــای خویــش می آورن ــل در اثبــات ادّع اســت، ایــن قشــر دو دلی

 ناآگاهی مؤلف در لحظه آفرینش؛
 سلطه ابزار بر مؤلف )احمدی، 1372، ص. 13(.

نــه،  یــا  و  اســت  هنــر  عکاســی  اینکــه  دربــارۀ  قدیمــی  اســتدلال های 
دیگــر خریــداری نــدارد؛ چراکــه در مقــام قیــاس بــا نقاشــی و طراحــی ، امــکان 
بازنمــود حساســیت های زیباشناســانه، دانــش و آموختگــی هنــری را فراهــم 
می نمایــد. لیکــن درنهایــت ایــن راهــی گســتاخانه برای اندیشــیدن اســت که 
مســتعد آن اســت کــه متکّــی بــر بســیاری از کلیشــه های منســوخ و نخ نمــا 
باشــد. تحلیــل تطبیقــی تاریــخ ســبک ها و ســنّت های عکاســی و کار هنــر 
کــه خــود را درگیــر مزیت هــای نســبی هنرمنــدان خاصّــی می ســازد، پــس 
دامنــۀ وســیعی از تفاســیر و تعــدادی مشــاهدات بســیار دقیــق فراهــم آورده 
اســت، امّــا در انتهــا ایــن تحلیــل، تفکّــر را از جنبه هــای اساســی و ماهــوی 
عکاســی دور می کنــد و بســیاری از ســؤال ها را بی پاســخ می گــذارد و بــرای 
مثــال، ســهم عکاســی در ســاختارهای دریافــت، ادراک و بازشناســی جهــان 
مــدرن چیســت؟ همچنیــن بــرای درک رابطــۀ عکاســی بــا زمــان یــا خاطــره نیــز 
کاربــرد محــدودی دارد. ایــن بــرای مــا طبیعی تریــن چیــز اســت کــه هــر زمــان 
کــه بخواهیــم چیــزی را بــه خاطــر بســپاریم ، دســت بــه دوربیــن شــویم و ایــن 
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خاطــره برایمــان معنایــی متفــاوت از معنایــی کــه در مقاطــع تاریخــی پیشــین 
داشــته اســت، دارد )سکاتســکی، 1396، ص. 31(.

بــا نــگاه هم زمانــی و درزمانی در هرمنوتیک فهم سوســور کــه در کودکی 
بــه مــدد آموزه هــای آدولــف پیکتــه بــا زبان شاســی آشــنا شــد و کوشــید تــا بــه 
کشــف نظــام کلــی زبــان دســت یــازد و بــر خــلاف تصــور منتقدانــش وی بــه 
تاریخ منــدی زبــان واقــف بــود و بــه اهمّیّــت تمایــز میــان واقعیــت مربــوط بــه 
تحــوّل زمــان تأکیــد داشــت. رابطــه ای کــه میــان ماهیّــت اختیــاری نشــانه ها و 
 تاریخــی زبــان برقــرار اســت )کالــر، 1393، ص. 38(. همچنیــن 

ً
سرشــت عمیقــا

کمتــر زبان شناســی بــه دنبــال ایــن نکتــه رفتــه کــه روشــن کنــد در مباحــث 
زبانــی چــه چیــزی بــه بعــد هم زمانــی و چــه چیــزی بــه بعــد در زمانــی تعلــق 
دارد )کالــر، 1393، ص. 98( و بــدون تردیــد مؤثرتریــن راه بــرای تبییــن ابعــاد 
زمان منــدی و مکان منــدی، تصویــر عکاســی اســت )اســکولز، 1393، ص. 
249(. عــکاس از موضوعــی ایســتا موضــوع متحــرک را فرامی خوانــد و جالــب 
اســت کــه موضــوع متحــرک بــه چیــزی ثابــت تبدیــل می شــود. به گونــه ای کــه 
عکــس فقــط حــس یــک لحظــه را بــه مــا می بخشــد. پس ازایــن روســت کــه 
ــا بخشــی  گاه عکس هــا بیشــتر بــه اشــیائی مــوزه ای ماننــد، تبدیــل شــده ت
ــا دزدیــدن زمــان  از زندگــی معاصــر )گراندبــرگ، 1392، ص. 288(. حال آنکــه ب
در گــذر ســوژهابژه را از پیــش روی بــه ســمت مــرگ رهایــی می دهــد. در هــر 
بازنمایــی آنجــا بودگــی ســوژهابژه مــرگ ســاکن را برتکــرار می کنــد و بــه هــر 
جهــت معنــای نــاب عکــس را در دور هرمنوتیکــی فهــم می گشــاید. ایــن 
دور در خوانــش عکــس به مثابــۀ یــک متــن و مخاطــب و داشــته ی ذهنــی و 
فرهنگــی اش همــواره برقــرار اســت. تجربــه ای کــه نمی تــوان بــا کــس دیگــری 
آشــنا  امکان هــای هرمنوتیــک عکــس  بــا  را  ولــی خواننــده  شــریک شــد، 
می کنــد. اگــر تعبیــر عکــس مبتنــی بــر دور هرمنوتیــک فهــم باشــد تفســیر 
نتیجــه آمیــزش مفسّــر، متــن و زمــان و تجربــه ی مبتنــی بــر زندگــی اســت و 
از ســویی دیگــر، بیننــده عکــس به واســطه آگاهــی از ارتبــاط وجــود زمــان در 
ــود و  ــر می ش ــا دقیق ت ــر عکس ه ــود در براب ــل خ ــوۀ تأمّ ــر عکــس، در نح براب
فهــم عمیق تــری را به واســطه فهــم خــودآگاه و اندیشــیده و نیــز شــهود و 
ادراک در لایه هــای ناخــود آگاه ، در تفســیر و تأویــل عکــس ، بــه کار خواهــد 
بــرد )حســن پور، 1395، ص. 12(. خصیصــۀ بنیــادی عکاســی وابســتگی اش 
بــه شــخص یــا شــیئی اســت کــه بــه هنــگام عکاســی، حاضــر اســت. ایــن 
حضــور مــادی، بنیــاد امــکان ایجــاد تصویــر را می نهــد و درنتیجــه معنــی 
عکــس بــر پایــه ایــن حضــور مــادی شــکل می گیــرد. عکــس ارجاع و نشــانه ای 
ــر  ــود، دیگ ــز ب ــر آن چی ــر، اگ ــت. به عبارت دیگ ــر نیس ــه دیگ ــت ک ــزی اس از چی
نیــاز نبــود کــه نشــانه باشــد. عکــس نشــانه ای از واقعیــت اســت کــه دیگــر 
نیســت. عکــس دربــاره غیــاب مدلــول یــا تــرس از غیــاب مدلــول اســت 
و لحظاتــی را بازنمایــی می کنــد کــه در حــال دور شــدن از ماســت. عکــس 
بــه تعبیــر بــارت همیشــه در حقیقــت فاصلــه می گیــرد و مثــال مشــهور او، 
ژســت گرفتــن در مقابــل دوربیــن اســت. در فراینــد ژســت گرفتــن مــا وانمــود 
خــود را می ســازیم و خــود را پیشــاپیش بــه یــک تصویــر تبدیــل می کنیــم. در 
حقیقــت عکــس و یــا رویکــرد عکاســانه شــاهدی اســت کــه دیگــر نیســت. 
زمانــی کــه بیننــده عکــس را می بینــد نزدیک تریــن فاصلــه بــا مــرگ را دارد 
چراکــه بــا مشــاهده عکــس به واقــع تجربــه تماشــای مــرگ را پیــش رو داریــم. 

شــاید در آنــی بــه چیــزی می نگریــم کــه دیگــر نخواهــد بــود.
از  انســان  فهــم  اینکــه  بــر  فلســفی،  هرمنوتیــک  طلایــه دار  گادامــر، 
ماهیّــت زبانــی و دیالکتیکــی برخــوردار اســت تأکیــد می کنــد و در رهیافــت 
هرمنوتیکــی اش از هایدگــر متأثــر بــوده و نقــش مهمــی را بــرای تاریــخ و زبــان 
قائــل اســت. او به رغــم این کــه پیش فرض هــای هــگل را نمی پذیــرد، امّــا 
تلقــی دیالکتیکــی هــگل را نقطــۀ عزیمــت خــود دانســته و تصریــح می کنــد 
خاصیــت تأمّلــی زبــان را از آرای هــگل الهــام گرفتــه اســت، امّــا تأکیــد دارد کــه 
هرمنوتیــک فلســفی بــه هیــچ رو بــه کاربــرد روش هــای زبان شناســانه در 
تأویــل، بنیــان نــدارد و روش هــای زبان شناســانه را کــه در پــی رمز گشــایی 
ایــن  بــر  و  نمی دانــد  کافــی  هســتند،  متــن  عینــی  واقعیــت  بــه  تســلط  و 
اســاس نظریّــات ایده آلیســتی تأویــل را بســنده نمی دانــد )اعتمــادی، 1389، 

صــص. 3-4(. هرمنوتیــک مــورد نظــر گادامــر علمــی اســت کــه انســان را 
ــی  ــن هستی شناس ــد و همچنی ــی می دان ــی و دیالکتیک ــی، زبان  تاریخ

ً
ــا ماهیّت

به جــای  فهــم  کلید هــای  رابطــه  ایــن  در  اســت.  فهــم  پدیدار شناســی  و 
ــت  ــزی اس ــد، چی ــانه باش ــلطه، دانــش و روش شناس ــت کاری، س ــه دس آن ک
 ،1389 )اعتمــادی،  دیالکتیــک  و  تجربــه  گشــودگی،  مشــارکت،  جنــس  از 
ص. 13(. پُرواضــح اســت کــه اســاس هستی شناســی را بــه گســتره دیگــری 
می کشــاند کــه آن را »شناخت شناســی« می نامیــم. همچنیــن گادامــر تأویــل 
را هماننــد دایــره می دانــد کــه محصــور در دیالکتیــک پرســش و پاســخ اســت 
فــق مفسّــر و متن 

ُ
و بــه نظــر می رســد از نظــر او فراینــد فهــم حاصــل گفتمــان ا

اســت و تأویــل زبانــی صــورت همــه تأویل هــا از جملــه تأویــل در عکــس 
اســت. امّــا آنچــه در یــک نوشــتار بــه تثبیــت رســیده، در فراینــد فهــم از تعلــق 
بــه خاســتگاه و مؤلفــش رهــا می شــود و ماهیّتــی جدیــد تولیــد می کنــد. 
گادامــر اعتقــاد دارد فهــم یــک حادثــه یــا بــازی زبانــی اســت کــه مفســر قــدرت 
 بــه آن وارد می شــود. همچنیــن 

ً
سرپرســتی و مدیریــت آن را نــدارد و صرفــا

عناصــر  مهم تریــن  اثــر،  بــا  گفتگــوی  و  پیــش داوری  زبــان،  تاریخ منــدی، 
دخیــل در فراینــد فهــم بــه شــمار می رونــد. عوامــل محدودکننــدۀ متــن 
تاریخ منــدی، ســنّت و زبــان اســت کــه آدمــی در بســتر آن زاده شــده اســت 
و هیــچ گاه نمی توانــد آن را رصــد کنــد. البتّــه نــوام چامســکی نیــز چنیــن بیــان 
می کنــد کــه مطالعــۀ زبــان می توانــد نتایجــی را دربــارۀ دانــش بشــر روشــن 
 ،

ً
ــی اثبــات کنــد، ولــی در زمینــۀ مباحــث کلاســیک فلســفه، صرفــا کنــد و حتّ

می توانــد فــنّ جدیــدی بــرای فلســفه تحلیلــی بــه دســت بدهــد )چامســکی، 
1393، ص. 269(. و امــا اســکات، از هشــدار ویکتــور برگیــن در مــورد جدایــی 
، اطّلاعــی بــه دســت می دهــد کــه عکــس به عنــوان  آگاهــی زبانــی از دیــدار
یــک ثبــت، بــه یــک تصویــر صــرف رســیده اســت. او درک می کنــد کــه زبــان و 
تصویــر دو اصــل جداگانــه هســتند ولــی بــه همیــن حالــت قبــول می کنــد کــه 

زبــان ولــع را بــرای تصویــر برمی انگیــزد )لاگرینــج،1393، ص. 272(.
ــد  ــن می کن ــوع را تعیی ــه موض ــت ک ــی اس ــو، قدرت ــر فوک ــه نظ ــان، ب گفتم
ج نمی توانــد به تنهایــی حقیقــت آن را تعییــن کنــد.  و هیــچ معیــاری از خــار
به عبارت دیگــر، حقیقــت گفتمــان نوعــی تحمیــل بدیــع اســت. گفتمــان، 
طبیعــت  دربــارۀ  مختلــف  مطالعــات  و  پژوهش هــا  تعویــض  بــه  درواقــع، 
و اســتفاده از زبــان پاســخ می دهــد و تمایــل بــه درک واقعیــت در ســاختار 
واقعــی ارتباطــات آن، یکــی از مفاهیــم اساســی گفتمــان در دوران معاصــر 
اســت. بــه ایــن معنــی کــه اســتفاده از زبــان بامعنــا، بیانــی اســت از گزاره هایــی 
دربــاره جهــان کــه می تــوان آن هــا را ذکــر کــرد )کــوک، 1378، ص. 31(. فوکــو 
بــرای گفتمــان یــا زبــان بــه نظریّــۀ عمومــی قائل نیســت، بلکــه اعتقــاد دارد که 
اعمــال گفتمانــی گوناگونــی وجــود دارد کــه تنها بایــد در زمینۀ تاریخــی آن ها را 
توصیــف کــرد )کــوک، 1378، ص.32(. وی همچنیــن ابراز می داشــت گفتمان 
به طــور هم زمــان، هــم فانــی و هــم فاقــد فــرض ریشــه ای در برداشــت از زبــان 
اســت و زبــان را بیــن عواطــف و اندیشــه های درون فــرد بیــان می کند)کــوک، 
و  اســت  هنــری  اثــر  پدیدآورنــدۀ  متعــدّدی  عوامــل  امّــا  ص.33(،   ،1378
یکــی هــم نیســت کــه مؤلــف باشــد و ایــن گــزاره نادرســت خواهــد بــود کــه 
ــر بدانیــم. هرمنوتیــک مــدرن  فقــط همیــن یــک نکتــه را ســازنده معنــای اث
بــا ســاختگرایی ادبــی در نقــد و جــزم نیســت، مؤلــف همــراه اســت؛ یعنــی 
ــت بــه نیتــش ادراک کــرد 

ّ
نمی پذیــرد کــه معنــای متــن را بتــوان از راه دق

همچنیــن تأکیــد دارد کــه تنهــا در جریــان ایــن گفتمــان معنــای تــازه ای خلــق 
خواهــد شــد. شــایان یــادآوری اســت کــه ایــده آفرینــش معنــا، هرمنوتیــک 
چراکــه  13(؛  ص.   ،1372 )احمــدی،  می کنــد  جــدا  ســاختگرایی  از  را  مــدرن 
در  واقعیــت  جســتجوی  روش  آن،  مفهــوم  وســیع ترین  بــه  ســاختگرایی 
روابــط میــان عناصــر منفــرد اســت. بــه قــول ویتکنشــتاین جهــان جمــع 
امــور واقــع اســت نــه جمــع کل اشــیا. چنیــن اســت کــه زبان شناســی چــون 
چامســکی را بــه ایــن گــزاره منتــج می کنــد کــه همــۀ انســان ها تمایلــی ذاتــی 
بــه نظام منــدی امکانــات زبانــی بــه طریــق خــاص دارنــد تــا هــر یــک بــه نحــوی 

ق زبــان خودشــان را بیاموزنــد )اســکولز، 1393، ص. 19(. 
ّ

خــلا
خوانــش عکــس همــواره موضــوع نشانه شناســان و مفسّــران بــوده 
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تمرکــز  بــا  و  جدیــد  هرمنوتیــک  از  اســتفاده  بــا  عکــس  تفســیرگر  اســت. 
بــر مفهــوم مخاطــب، عکــس را متوجّــه خــود می کنــد و بــا درک از زمینــه، 
پیش فرض هــا و پیش فهــم تفســیری عکــس را بررســی می کنــد. تفســیر 
جنبــۀ  بــر  تأکیــد  کــه  دارد  اشــاره  عکــس  از  خوانشــی  به نوعــی  خصوصــی 
ناخــودآگاه و داخلــی مخاطــب دارد. نگارنــده نشــان می دهــد کــه هرمنوتیــک 
دارای گســتردگی وســیعی اســت و بــا مجموعــه از ســؤالات همــراه اســت و 
بخشــی از ایــن ســؤالات در حــوزۀ »معرفت شناســی« قــرار می گیــرد. دو علــم 
نشانه شناســی و هرمنوتیــک درواقــع در زیرمجموعــه معرفت شناســی قــرار 
دارنــد. اگرچــه نشانه شناســی تلاشــی اســت بــرای تعریــف، تفکیــک و تحلیــل 
نشــانه هایی کــه توسّــط انســان ایجــاد شــده اند و در عکــس حضــور دارنــد، 
هرمنوتیــک تلاشــی اســت بــرای کشــف روش هــا و ابزارهایــی کــه امــکان 
را  اوّلیــن برخــورد، نشانه شناســی  را فراهــم می کنــد. می تــوان در  آن  درک 
به عنــوان هرمنوتیــک در نظــر گرفــت، زیــرا نقــش آن در تمــام انــواع نشــانه ها 
و علامت هــا وجــود دارد. درک عکــس را می تــوان به مراتــب مختلــف مشــابه 
چنیــن مراتبــی تشــبیه کــرد، کــه در مرتبــۀ اوّل، انــواع مختلــف نشــانه ها 
دریافــت خواهنــد شــد و مرتبــۀ دوم بــه زبــان خــاص عکــس اختصــاص داده 
هم زبانــی  و  هم زیســتی  به ســوی  ســوم  مرتبــۀ  درنهایــت،  و  شــد  خواهــد 

عکــس و مخاطــب خواهــد بــود.
رمزگشــایی  هـــــنر  زبــان  تقویت کننــدۀ  را  هرمنوتیــک  ریــــکور  پــل 
از  اســت  ترکیبــی  او  هرمنوتیــک  می کنــد.  تعریــف  غیر مســـــتقیم 
ــی،  ــای زبان شناس ــود را از نظریّه ه ــی خ ــترین مبان ــه بیش ــم ک ــای فه تئوری ه
هستی شــناختی و پدیدار شناســی وام گرفتــه اســت. ریکــور بیــان می کنــد کــه 
در تحلیــل هرمنوتیــک، بشــر به عنــوان یــک متــن در نظــر گرفتــه می شــود؛ 
چراکــه وجــود او بــا آثــار و نشــانه هایش قابــل شناســایی اســت. در ایــن مورد 
ریکور در تضاد با ســاخت گرایی در زبان شناســی اســت. این اختلاف به این 
دلیــل اســت کــه بــه نظــر ریکــور ســاخت گرایی موضوعــات را غلــط جایگزیــن 
می کنــد. ریکــور بــه باور هــای اصلــی هرمنوتیــک فلســفی چــون نظریّــۀ هایدگر 
فق هــای گادامــر پایبنــد اســت. او ایده هــای هرمنوتیــک کلاســیک 

ُ
و امتــزاج ا

و رمانتیــک را مــورد نقــد قــرار می دهــد و به وســیلۀ تعامــل فکــری بــا منتقدان 
هرمنوتیــک فلســفی می کوشــد بــر مشــکل نســبیت حاصــل از آموزه هــای 
اندیشــمندان  گوناگــون  تئوری هــای  از  ریکــور  هرمنوتیــک  آیــد.  فائــق  آن 
کنــش  نظریّــۀ   ، سوســور ســاخت گرایانه  زبان شناســی  چــون  پیشــین 
گفتــاری آســتین، تمایــز معنــا و ارجــاع فرگــه و پدیدارشناســی هوســرل متأثــر 
اســت. ریکــور جایــگاه مفاهیــم گوناگونــی همچــون تأویــل، کنــش، نمــاد و 
ــور در  ــدی، 1388، ص. 619(. ریک ــرد )احم ــن ک ــود روش ــفه خ ــاز را در فلس مج
تئوری هــای خــود معنایــی گســترده بــرای متــن قائــل اســت که شــامل کنش 
انســانی می شــود. و ازاین جهــت هرمنوتیــک او می توانــد راهــی بــرای فهــم 
کنش هــای انســانی کــه موضــوع علــوم انســانی اســت تلقّــی شــود. معنــای 
متــن از دیــدگاه ریکــور بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن از مؤلــف زمینــه و مخاطــب 
اولیــه مســتقل از مؤلــف اســت و بایــد در مــورد نشــانه های قصــدی بــه 
فهــم مؤلــف ضمنــی روی آورد نــه مؤلــف حقیقــی. در مــورد خواننــدگان نیــز 
ریکــور بــر ایــن بــاور اســت کــه متــن نســبت بــه مخاطبــان مختلــف بالقــوّه 
ــیری  ــۀ تفس ــب. در نظریّ ــه مخاط ــبت ب ــبی، نس ــتقلال نس ــت و دارای اس اس
ریکــور طــی نمــودن ســه گام ضــروری اســت. تبییــن ســاختاری، بــرای رســیدن 
بــه معنــای کنــش بیانــی کــه بــه کشــف معنــای عکــس در قالــب زبــان توجّــه 
می کنــد؛ فهــم، کــه بــرای رســیدن بــه معنــی قصــدی شــکل می گیــرد. ایــن 
معانــی قصــدی به واســطۀ اســتقلال متــن از مؤلــف تنهــا جایگاهــش قصــد 
مؤلــف ضمنــی اســت. مؤلــف ضمنــی در حقیقــت جایگاهــی جــز ذهنیــت 
مفسّــر نــدارد. تصاحــب یــا بــه خــود اختصــاص دادن، کــه آخریــن مرحلــه فهم 
اســت و در آن معنــای متــن بــر اســاس ویژگی هایــش بــه مفسّــر اختصــاص 
پیــدا می کنــد. بــر اســاس نظــرات ریکــور، نمی تــوان عکســی را به مثابــۀ متنــی 
تصــور کــرد کــه بــدون تأویــل قابــل فهــم باشــد و بــا وجــود ویژگی هــای متــن 
و مراحــل تفســیر امــکان منطقــی بی نهایــت تأویــل و مطلوبیــت آن را اثبــات 
می کنــد. البتّــه او بــا تأویل هــای بی ضابطــه مخالــف اســت و مرحلــۀ تبییــن را 

ج تفســیری قلمــداد می کنــد.  ج ومــر خ دادن هر ــرای جلوگیــری از ر معیــاری ب
در مقــام نقــد ریکــور می تــوان ســه دســته از نقدهــا را برشــمرد: دســتۀ اوّل از 
نقدهــا متوجّــه تفکّــر عــام هرمنوتیــک فلســفی ریکــور اســت که شــامل بیان 
پارادوکــس معرفت شــناختی در هرمنوتیــک فلســفی و بیــان راه نافرجــام 
ایــن دیــدگاه بــرای رســیدن بــه هســتی شــناختی جامــع وجــود انســانی اســت. 
دســتۀ دوم از نقدهــا متوجّــه مبانــی مرتبــط بــا تعریف متن و نظریّۀ تفســیری 
اوســت کــه شــامل نقدهایــی اســت کــه از اســتقلال معنایــی متــن از مؤلــف 
نشــأت می گیــرد و دیگــر نقدهایــی کــه بــر فاصله منــدی ریکــور و مبهــم بودن 
آموزه هــای مؤلــف ضمنــی وارد می شــود و دســتۀ ســوم از نقدهــا بــه بیــان 
ملازمــه ایده هــای هرمنوتیکــی ریکــور بــا نســبیت می پــردازد، همــان چیــزی 

ــاهرودی، 1397، ص. 147(.  ــت )ش ــزان اس ــور از آن گری ــه ریک ک
ــده  ــی خوانن ــیر هرمنوتیک ــه تفس ــد ک ــا می کن ــور ادّع ــر ریک به عبارت دیگ
را به عنــوان یــک »ارجــاع درجــه دوم در برابــر متــن« فــاش می کنــد کــه حضــور 
ضــروری آن ســلیقه های متعــدّد و اغلــب متضــاد از خوانش هــا و تفســیرها 
را جلــب می کنــد. همچنیــن، هرمنوتیــک فلســفی و انتقــادی ریکــور مــا را از 
معرفت شناســی به نوعــی انتقــال می دهــد کــه به طــور موقــت، در نکاتــی 
ناقــص بــه نظــر می رســد، جایــی کــه تفســیر همــواره چیــزی اســت کــه شــروع 
ــا  ــیر م ــور، تفس ــر ریک ــاس تفکّ ــر اس ــود. ب ــل نمی ش ــز کام ــا هرگ ــود، امّ می ش
ــک آن  ــه دیالکتی ــاند ک ــی می کش ــح و درک ــک توضی ــره هرمنوتی ــک دای را در ی
، ایــن بــه معنــای آن اســت  در تاریــخ و زمــان وســاطت می کنــد. بــرای ریکــور
ج از مــا، بایــد در یــک  کــه بــرای توانایــی تفســیر معنــا و درک جهــان خــار
گفت وگویــی کــه قبــاً آغــاز شــده اســت، حاضــر شــویم. ریکــور بــاور دارد کــه 
تفســیر هرمنوتیکــی مــا را بــه مکانــی می بــرد کــه در آن تفســیر همــواره یــک 

فرآینــد آغــاز شــده اســت، امّــا هرگــز بــه اتمــام نمی رســد. 
از نظــر نگارنــده چنیــن برداشــت می شــود کــه در تفســیر عکس هــا 
و داســتان های بصــری آن هــا، از یــک واقعیــت تجربــی، مســائل اخلاقــی و 
توســعۀ معنــا بیشــتر از ارجــاع اوّلیــه بــه زمینــه اصلــی عکــس باقــی می ماننــد 
و اســتنتاجات ماجراهــا و دانــش بعــدی مــا می تواننــد بــر آن هــا تأمّــل و 
بازتعریــف کننــد؛ بنابرایــن، در دیــدگاه هرمنوتیــک، داســتان عکــس به مثابۀ 
: الــف. قصــد اصلــی نویســنده؛ ب. ارجــاع بــه  متــن اســت کــه اســتقلالی از
زمینــۀ اوّلیــۀ عکــس؛ ج. دریافــت، تلقّــی و درک خوانندگانبیننــدگان نســبت 

بــه آن دارد.

3. نتیجه گیری
رویکــرد زبانــی بــه عکــس بارهــا و بارهــا انــرژی عظیــم تفســیری خــود را بــا 
اثــر عکاســانه همــراه کــرده اســت و یــاد آور شــده اســت کــه تولیــد معنــا را 
نــه به عنــوان امــری یکبــاره و ســلب، بــل به عنــوان رفتــاری چندبــاره و زایــا، 
خ میکشــد. در ســایۀ ایــن نــگاه اســت کــه معرفتشناســی نــه  مــدام بــه ر
به عنــوان مفهومــی از پیشــموجود و دم دســتی، بــل مفهومــی اســت کــه 
اگرچــه ریشــه در زندگــی و تعاریــف فلســفی موجــود از هنر دارد ســاخته شــده 
اســت از اجــزای بــه کار گرفتــه شــده در آثــار و منطبــق بــر قوانیــن داخلــی آن. 
نیــز ازاین روســت کــه عکاســی نیازمنــد تعریــف جدیــدی از پیش فرض هــا 
اســت، شــاید بتوانــد همــه انــرژی تفســیری خــود را آزاد کنــد و مخاطــب را 
بــه  ارکان هنــر مــدرن، در فراینــدی تکاملــی  از مهمتریــن  یکــی  به عنــوان 
همــراه ببــرد، ســاختارهای ذهنــی از پیــش موجــود او را، ویــران کنــد و او را 
ــی اســت و 

ّ
در هستیشناســیای دخالــت دهــد کــه بــه همــان انــدازه کــه کل

خ کشــد و او را درنهایــت  نشــانهای بــارز از زندگــی دارد، جزئیاتــش را نیــز بــه ر
بــه همــراه ببــرد و در فراینــد تفســیر تکامــل بخشــد. در ادامــه می تــوان گفــت 
کــه زبان شناســی و هرمنوتیــک دو رویکــرد متفــاوت هســتند، امّــا هــر دو 
رویکــرد می تواننــد در فراینــد معناشناســی عکــس ترکیــب شــوند. از نــگاه 
نشانه شناســی، تمرکــز بــر رابطــه بیــن نشــانه ها و معانــی آن هــا قــرار دارد. 
نشــانه ها در یــک عکــس می تواننــد شــامل عناصــر بصــری مختلــف ماننــد 
رم هــا باشــند. ایــن نشــانه ها بــا هــم تعامــل 

ُ
اجســام، اشــخاص، رنگ هــا و ف

زبان شناســی  می کننــد.  برســاخته  را  مختلفــی  معانــی  و  مفاهیــم  و  کــرده 



عکــس بــه تحلیــل ایــن نشــانه ها، ســاختارهای زبانــی و روابــط بیــن آن هــا 
عمیق تــر  معنــای  تفســیر  و  فهــم  بــه  هرمنوتیــک  همچنیــن،  می پــردازد. 
عکــس می پــردازد. در هرمنوتیــک، توجّــه بــه مفسّــران، زمینــه فرهنگــی 
و تاریخــی، شــیوۀ تفســیر و نحــوۀ درک بیننــده وجــود دارد. بــا اســتفاده 
از رویکــرد هرمنوتیــک، می تــوان بــه معناهــای پنهــان و عمیق تــر عکــس 
ــری  ــی، ادراک بهت ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــدن زمینه ه ــا فهمی ــت و ب ــت یاف دس
از معناهــای نهفتــه در عکــس پیــدا کــرد. هرمنوتیــک، مفهــوم تفســیر و 
تفســیر درونــی عکــس را بررســی می کنــد و بــه فهــم معنــا و تفســیر بیشــتر 
کمــک می کنــد. بــا اســتفاده از رویکــرد هرمنوتیــک، می تــوان بــه تفســیرهای 
مختلــف و چندگانــه از یــک عکــس دســت یافت و معنای گســترده تری از آن 
بــه دســت آورد. درنهایــت، می تــوان گفــت کــه هــر دو رویکــرد نشانه شناســی 
و هرمنوتیــک بــه دلیــل تمرکــز بــر جنبه هــای مختلــف معناشناســی عکــس، 

بــه فهــم و  تــا  قــرار بگیرنــد  مــورد اســتفاده  ترکیبــی  می تواننــد به صــورت 
تفســیر جامع تــری از معنــای عکــس دســت یافــت. همچنیــن، بایــد توجّــه 
داشــت کــه تفســیر و فهــم معناهــای عکــس همــواره تحــت تأثیــر عوامــل 
ــرد  ــخصی و دانــش ف ــه ش ــی، تجرب ــه فرهنگ ــگ، زمین ــد فرهن ــدّدی مانن متع
ــد  ــاوت باش ــت متف ــن اس ــا ممک ــیرها و درک معناه ــن تفس ــت و بنابرای اس
و بــه یــک معنــا ثابــت و مشــخص اکتفــا نکنــد. بــه نظــر می رســد نگــرش 
هرمنوتیــک بــه افزایــش آگاهــی در ســطوح جدیــد معنا و روش هــای جدیدی 
در تفکّــر دربــاره زبــان نیــز قابــل اعمــال اســت و همچنیــن در عکاســی قابــل 
اســتفاده اســت. راهکارهایــی کــه در تئــوری پســت مدرن تاکنــون ممکــن 
اســت مبهــم شــده باشــد. مســأله مهــم در بازگشــت بــه یــک فاعــل پویــا و 
آگاه در مرکــز نگرانی هــای فلســفی و عکاســی اســت و مخاطــب توانمنــدی 

کــه فعــال  در بــاب تفکّــر بــه جهــان  اســت. 
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